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گهی تلفنی  قبول آ

سند کمپانی )ســند کارخانه( 
ســمند  ســواری  خــودرو 
 ایکــس 7 باشــماره انتظامــی
624 ط 24 ایران 87 و شماره 
موتور 1004557 و شــماره 
شاســی 82200890 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت 
روشن )شرکت هومان سیکلت روشن( 
تیپ 125CC CDI به رنگ اصلی قرمز 
مدل 1392 به شــماره پــاک انتظامی 
42936- ایران 325 به شماره موتور 
0125N4H000744 و شــماره تنــه 
نــام  بــه   N4H***125A9200744
محمدرضا والی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد.

مدرک تحصیلی اینجانب کبری رضاپور 
به شــماره شناسنامه 28948 صادره 
از تهــران در مقطــع کاردانی رشــته 
گرافیــک صادره از تهران به شــماره 
15202788611 مفقود گردیده از 
یابنده تقاضا می‌گردد اصل مدرک را به 
 نشانی دانشگاه علمی کاربردی واحد 5
خ دماونــد بعــد از امام علــی چهارراه 

سبلان جنوبی تحویل دهد.

پروانه تردد خودرو ســواری تویوتا 
COROLLA-2000CC به شماره 
پلاک 45828- 33 به رنگ ســفید 
متالیک مدل 2015 و شماره موتور 
3ZRX423949 و شــماره شاسی 
 RKLBL9HE2F5220274
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

برگ ســبز خــودرو ســواری پراید 
پــاک شــماره  بــه   جی‌تی‌ایکــس 
792 ق 27- ایــران 34 بــه رنگ 
سفید شیری- روغنی مدل 1383 و 
شماره موتور 00666489 و شماره 
 S1412283203511 شاســی 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می‌باشد.

پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
بــه   1401 مــدل  پــارس 
شــماره انتظامی 437ه26- 
ایران 19 به شــماره موتور 
167B0169880 و شماره 
شاسی 193052 مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز ســواری دوو 
ریسر به شــماره انتظامی 
 88 ایــران   71 و   682
موتور 330796  شــماره 
شماره شاسی 448553 به 
نام علی سلطانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

کارت  کمپانــی،  برگــه ســبز، ســند 
موتورسیکلت ناجی 125CC به رنگ 
مشکی مدل 1391 و به شماره پلاک 
14347 ایران 139 و به شماره موتور 
156PMI213901860 و به شماره 
شاســی N3E125A9112627 به 
مالکیت منیره ســلطانی دارای کدملی 
0074596276 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

برگ سبز خودرو سواری شاهین مدل 1400، به رنگ مشکی به شماره 
 M15TC/2014556 انتظامی 827 ن 82 ایران 46، شماره موتور
و شــماره شاســی NAS111100M1014490 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

رهــرو  موتورســیکلت  ســند 
125CC CDI به رنگ زرد مدل 
1394 و به شماره پلاک 66449 
ایــران 127 و به شــماره موتور 
0124NBJ396890 و به شماره 
تنــه NBJ125G9442425 به 
نام محسن مهرعلی مفقود و فاقد 

اعتبار است.

فقدان مجوز حمل سلاح شکاری
 تــک لــول ســاچمه‌زنی ته‌پــر کالیبــر 12 
مــدل نیمــه‌ خــودکار بــه شــماره ســاح 
113MP1400A ساخت بلژیک به شماره 
شــماره شناســه  و  ســریال 1716185 
تاریــخ صــدور  بــه   013215366895
1392/3/29 به نام یوسف عبداوی فرزند 
تریاک کــد ملــی 1989865801 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

هاچ‌بــک  ســواری  ســبز  بــرگ 
ره  شــما بــه   1401 مــدل 
 M15/9594624 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NASA21100N1061351
و پــاک 977 ن 57 ایــران 54 
 مفقــود گردیــده اعتبار نــدارد. 

نائین

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم( 
مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب شــیرزاد 
احســان‌خواه فرزنــد علــی بــه شــماره 
شناســنامه ده صــادره از باختــران در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران 
دوران اسلامی صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات 
بــا شــماره 178312300299 مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می‌بشد. از یابنده 
تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران 
به نشــانی تهران،‌ پاســداران، نیستان 
نهم، منطقه پســتی 19- صندوق پستی 

585/466 ارسال نماید.

اینجانب زهرا بشــیری گــودرزی مالک 
خــودرو پــژو 405 مدل 91 به شــماره 
انتظامی 279 ن 73- ایران 41 به شماره 
تنــه NAAM01CA5CE219134 و 
شماره موتور 12490234050 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد مذکور نموده اســت لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکــور دارد ظــرف مــدت 10 روز به 
دفتــر حقوقی ســازمان فــروش ایران 
خــودرو واقع در پیکانشــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نماید بدیهی است پس 
از انقضــای مهلــت مزبور طبــق ضوابط 
مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

خرید و فروش و اجاره
کلیه املاک

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار	

65222933 

026-32226013  32224411 کرج	

دماوند                               ۷۶۳۲۱۹۳۸

شرق - غرب  مرکز

آگهی‌های مفقودی

خرید و فروش 
انواع خودرو

بنایی 
و خدمات ساختمانی

لوازم یدکی 
نگهداری خودرو

از سالمند
 و کودک

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

18/000/0009/000/0004/500/000روزنامه کیهان

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان انگلیسی

63/000/00031/500/00015/750/000روزنامه کیهان عربی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله کیهان ورزشی

10/920/0005/460/0002/730/000مجله زن روز

4/410/0002/205/0001/103/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ960/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۱

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن علوم صوتی ایران 
به شماره ثبت 30734

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علوم صوتی ایران دعوت می‌شود 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی که روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 راس 
 ساعت 16 در تهران، میدان فردوسی، خیابان ایرانشهر، شماره 47، واحد 3،

دبیرخانه انجمن برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور کار جلســه مجمع عمومی عادی: قراردادهای انجمــن، نشان‌واره 
و کارت عضویــت، گــزارش مالی و تراز مالی بیــن دو مجمع، آیین‌نامه‌های 
داخلی )شــیوه عضوگیری(، ساختار انجمن و شــرح وظایف، ارزیابی میزان 
تحقق برنامه و ارائه برنامه ســال آینده، گزارش نشــریه توســط سردبیر 

محترم و گزارش بازرس انجمن
هیئت مدیره انجمن

آگهی دعوت شرکت کشت و صنعت دشت سبزواران سهامی خاص
 شماره ثبت 48873 شناسه ملی 10100940550)نوبت اول(

 احتراما بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت دشت سبزواران سهامی خاص
شــماره ثبت 48873 شناســه ملی 10100940550 دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق‌العاده که در تاریخ 1401/11/8 ساعت 10 صبح در محل اصلی 
 شــرکت به آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان حســین سخنور کوچه اورمزدی پلاک 18 

)20 قدیم( و کدپستی 1138744811 تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده:

1- تمدید سمت بازرسین و اعضاء هیئت مدیره و حق امضاء
هیئت مدیره

جناب آقای قاسم خاکباز فرزند قدرت‌اله دارنده شماره شناسنامه 2415 اراک 
متولد 1345/1/1 احتراما همسر شما خانم زهرا ملکی به این دفترخانه مراجعه 
نموده اســت و با توجه به حکم طلاق به شــماره 140191390010905845- 
1401/8/11 شــعبه 8 دادگاه شــهرری تقاضای ثبت طلاق خود را دارد لذا به 
شــما اخطار می‌گردد ظرف مدت یک هفته پس از رویت این اخطاریه در جراید و 
روزنامه جهت مطلقه نمودن همسر خود به آدرس: دفترخانه واقع در شهرری- خ 
24 متری پلاک 146 دفتر طلاق 109 تهران مراجعه نمائید در غیر اینصورت طلاق 

طبق دستور مقام قضایی انجام خواهد شد.
سردفتر طلاق 109 تهران  - سید محمود موسوی

33112193
33112291 
33902599
33942000
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 33118052
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مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

اجرا نما رومی سیمانکاری 
آب صاف و شسته

09126345828
09126709974

باغچه‌فروشی 
جنب فرودگاه امام تهران

دارای آب، برق سند تک برگ 
درختکاری شده

300 متری= 450 میلیون
09121533817

مشاور حقوقی

)مشاوره تلفنی رایگان(
قبول وکالت در دعاوی: حقوقی، کیفری، مواد مخدر، طلاق، مهریه
مطالبه طلب، چک و سفته، ملکی، ماده 100 کمیسیون شهرداری

دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور
)با مجرب‌ترین مشاوران و وکلای پایه یک دادگستری( 

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10/30 صبح تا 18 عصر

665 665 تلفن: 4 الی 52
0912 388 همراه: 4694

دفتر وکلای دادگستری

قالیشویی
مبل شویی

تویوتا صبا )شریف‌نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

قالیشویی شهر اوغلی
لول، اتو شده، کاور
شمال 22639772
شرق 77733915 
غرب 44479379
مرکز 88930521 

پردیس 76240482

تهویه مطبوع احمدی
 ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز 
09125346694

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

حمل و نقل
پیمانکاری ساختمانی اسکندری
انجام کلیه امور نقاشی ساختمان و تعمیرات

ارزان فوری عالی

09123647916

امداد گسترآپادانا

22504238ـ22315131

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

تعداد محدودی واحدهای تجاری 
واقع در پروژه خرازی

09371572861
www.tejarikharrazi.blogfa.com وبلاگ

مزایـده فـروش

پاورقی
Research@kayhan.ir

فصل سی و سوم: مقاومت مسالمت‌آمیز   
آشتی‌ناپذیر

تجربه به ما می‌گویــد که آزادی هرگز 
داوطلبانــه توســط حاکم ســتمگر، داده 
 نمی‌شود؛ ستمدیده باید آن را مطالبه کند. 
)مارتین لوتر کینگ پسر،1 نامه‌ای از زندان 

بچه‌هــا افتادند و خون‌آلــود در آنجا نقش بر 
زمین شدند.

کینــگ، بــه خاطــر روش‌های خــود در 
بیرمینگهــام، مورد انتقاد فــراوان قرار گرفت. 
سیاستمداران، رســانه‌ها و حتی روحانیون با 
عناوینی چون قانون‌شکن، شورشگر و دردسرساز 

و مجازات مشــارکت در تظاهرات‌ها را سپری 
می‌کــرد. واکنش او، تحت عنــوان »نامه‌ای از 
زندان بیرمینگهام« یک کیفرخواست گزنده علیه 
همه آنهایی بود که کنار زمین نشسته‌اند و در 
انتظار زمان »مناسب« و مکان »مناسب« برای 

به چالش کشیدن بی‌عدالتی هستند.
کینگ نوشــت »ما ناگزیر در جامه واحدی 
از سرنوشت گرفتار شبکه‌ای مشترک هستیم. 
هرآنچه که به طور مســتقیم بر یک نفر تأثیر 
می‌گذارد، به طور غیرمســتقیم بر همه تأثیر 

می‌گذارد. 
مــا دیگــر نمی‌توانیــم زندگــی کــردن 

شــهر بیرمینگهام2( یک فــرد آزاد یا یک 
بــرده؟ این قضیه پیچیده‌ای بود که مارتین 
لوترکینگ پســر و آنهایی که در سال‌های 
1950 و 60 علیــه جدا‌ســازی]نژادی[ در 
آمریکا مبارزه می‌کردند، با آن مواجه بودند. 
آنها می‌دانستند که اگر در روزگار خود برای 
پایان دادن به بی‌عدالتی اقدام نمی‌کردند، این 

بی‌عدالتی گسترش آن ادامه پیدا می‌کرد.
دوم ماه مه 1963 روز سرنوشت‌‌ســازی 
بود. در بیرمینگهامِ آلاباما- یکی از جدا‌سازی 
شده‌ترین شهرهای کشور به لحاظ نژادی- 
زمان برای اعتراضات رسیده بود. مجله تایم 
اعتراضات بیرمینگهام را این‌گونه خلاصه کرد:

اعتراضات زمانی آغاز شــد که روحانی 
مارتیــن لوترکینگ پســر، تصمیم گرفت 
بچه‌های مدرسه را به خط نبرد سیاه‌پوستان 

گسیل کند. 
مأمور عالی‌رتبه پلیــس ایوجین کونر،3 
)»نرّه گاو«4(، جدایی‌گرای بزرگ با مأموران 
پلیس چماق به دست، سگ‌های پلیس و با 
امواج پرقدرت آب شــلنگ‌های آتش‌نشانی، 
پیروزمندانه دست به اقدام متقابل زد... این 
کشیش سیاه‌پوست، با به کارگیری بچه‌های 
مدرسه- اغلب نوجوان، اما برخی شش سال 
و کمتــر- امواجی از حامــان تابلوها را به 
منظور راهپیمایی در مرکز شهر بیرمینگهام 
اعزام کرد... این نوجوان‌ها با هیجان دســت 
می‌زدنــد و آواز می‌خواندنــد... وقتی نفرات 
کونر آنها را دســتگیر می‌کردند، آنها جست 
و خیز‌کنان تقریباً با شادی داخل واگن‌های 
گشت می‌شدند... آن روز حدود 800 نوجوان 
بیرمینگهام  از زندان‌های  سیاه‌پوست ســر 
درآوردنــد... یک گــروه از تظاهرکنندگان، 
روز بعــد در حالی که بــا آهنگ یکنواخت 
می‌خواندند: »ما آزادی می‌خواهیم« پســت 
فرماندهی کلیسای کینگ را ترک کردند... 
آتش‌نشانان سیاه‌ پوتین‌پوش، شیر شلنگ‌های 

خود را باز کردند. 
بچه‌ها در مقابل جریان‌های کوبنده آب، 
عقب‌نشینی کردند. فشــار آب بیشتر شد. 

صفحه ۶
چهار‌شنبه ۲۸ دی  ۱۴۰۱ 
۲۵ جمادی‌الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۲۲ 

گرچه کینگ به نــدرت زحمت دفاع از خــود در برابر مخالفانش را 
متقبل شــد ]اما[ وقتی هشــت نفر از روحانیون »لیبرال« برجسته 
آلاباما که همگی سفیدپوست بودند در نامه سرگشاده‌ای او را به خاطر 
برانگیختن شورش مدنی از طریق مقاومت مسالمت‌آمیز به باد انتقاد 
گرفتند، دست به قلم شــد. این کشیش‌ها از کینگ خواستند اجازه 
بدهد دادگاه‌های محلی و فدرال مسئله یکی‌‌سازی را حل و فصل کنند.

بــه گفته کینگ با این وصف اگر شــما 
نافرمانی مدنی  تصمیم بگیریــد مرتکــب 
شوید و قانون را زیرپا بگذارید، باید مجازات 
آن را بپذیرید. »ادعای من این اســت، اگر 
فــردی قانونی را که وجدانش به او می‌گوید 
غیرعادلانه است، نقض می‌کند و با ماندن در 
زندان به منظــور برانگیختن آگاهی جامعه 
نسبت به غیرعادلانه بودن قانون، با کمال میل 
مجازاتش را می‌پذیرد، در واقع در حال ابراز 

بیشترین احترام برای قانون است.«
ما باید به خاطر بسپاریم که حکومت‌ها 
از زمان‌های بسیار قدیم با قوانین ظالمانه که 
توسط پلیس و دادگاه‌ها مورد پشتیبانی قرار 

می‌گرفتند. 
کینگ هشدار داد: »ما هرگز نمی‌توانیم 
فراموش کنیم که هر کاری هیتلر در آلمان 
انجام داد » قانونی«بود. کمک کردن و دلداری 
دادن به یهود در آلمان هیتلری، »غیرقانونی« 
بود. اما من مطمئن هستم که اگر آن زمان 
در آلمــان بودم، به برادران یهود خود کمک 
کرده و به آنها دلداری می‌دادم، حتی اگر این 

کار غیرقانونی بود.«
به کینگ انگ »افراط‌گر« زدند. او در ابتدا 
از این که این چنین دســته‌بندی شده بود،‌ 
»نومید« شد. »اما هنگامی که شروع کردم به 
فکر کردن درباره موضوع، به تدریج از اینکه 
افراط‌گرا به شمار آمدم، کمی احساس رضایت 
کردم.« در واقع، کینگ چنین استدلال کرد:
مســیح در عشــق یک افراط‌گر نبود- 
»عاشق دشــمنان خود باش، برای آنها که 
دشنامت می‌دهند، دعای خیر کن، برای آنها 
که بدخواهانه از تو اســتفاده می‌کنند، دعا 
کن«... ابراهام لینکن یک افراط‌گرا نبود- »این 
ملت نمی‌تواند نیمی برده و نیمی آزاد، زنده 
بماند.« توماس جفرسون5 یک افراط‌گرا نبود- 
»ما اعتقاد داریم این حقایق بدیهی هستند، 

اینکه همه آدم‌ها مساوی خلق شده‌اند.«
همان‌طور که کینگ به این درک رسید،‌ 
افراط‌گرا هر کسی است که در برابر هر قانونی 
که انسان‌ها را خوار می‌کند و برابری آنها را 
در برابــر قانون نفی می‌کند و یا حقوق آنها 
را نقض می‌کند، موضع می‌گیرد: »بنابراین 
مسئله این نیست که آیا ما افراط‌گرا خواهیم 
بود، بلکه مســئله این اســت که ما چه نوع 
افراط‌گرایــی خواهیم بود. آیــا ما به خاطر 
نفرت افراط‌گرا خواهیم بود یا به خاطر عشق 

افراط‌گرا خواهیم بود؟«
پانوشت:

1- Martin Luther King, Jr
2- Letter From Birmingham
3- Eugene Conner
4- Bull
5- Thomas Jefferson

زندگی حاج‌قاسم بعد از جنگ هم تا پایان عمرش 
که فرمانده نیروی قدس بود، همین‌طور سپری شد. 
رتبه‌ فرمانده نیرو با فرمانده لشــکر خیلی متفاوت 
اســت؛ آن هم فرمانده نیروی قدسی که در سوریه 
و لبنان و عراق و فلســطین، صاحب نفوذ و قدرت 
است. خانه‌اش، وضع زندگی‌اش، پایین‌تر از متوسط 
بود! به خانه‌ بعضی از افراد درجه‌ ســه و چهار نیرو 
که می‌رفتم، می‌دیدم وضع رفاهی زندگی‌شــان، به 

مراتب از حاج‌قاسم بهتر است.  
اتاق کار حاج‌قاســمی که با خیلی از افراد توی 
دنیا ارتباط داشت، در نهایت سادگی بود. مبل‌های 

در جاهای مختلف، سفارش بچه‌های شهدا را می‌کرد؛ اما یک بار سفارش 
بچه‌اش را به من نکرد. برخی کارهای خانواده‌های شهدا را من می‌کردم... 
می‌گفت: »شیرازی! این، بچه‌ شهید است. به جای پدرش، از من انتظار 
دارد.« سی‌وهشت سال با سردار سلیمانی در ارتباط بودم؛ بیشتر از هشت 
سال در نیروی قدس از نزدیک بودم؛ یک بار نگفت به فکر بچه‌ من باش.

ســاده‌لوحانه  و  تنگ‌نظرانــه  تصــور   بــا 
»آشــوبگر خارجی« را تحمل کنیم. هر کسی 
که در ایــالات متحده زندگی می‌کند را هرگز 
نمی‌توان در هیچ کجای این کشور خارجی به 

شمار آورد.«
روحانیون نگران از این که کینگ از نافرمانی 
مدنی طرفداری کرده، با او به خاطر حمایت از 
آفریقایــی- آمریکایی‌ها که برخی قوانین را از 
زیرپا گذاشته و از برخی دیگر تخطی می‌کنند، 

وارد بحث شدند. 
کینگ، این‌گونه توضیح داد: »پاسخ در این 
واقعیت نهفته است که دو نوع قانون وجود دارند: 

قوانین عادلانه و قوانین غیرعادلانه. 
من با آگوســتین قدیس موافق هستم که 
»یک قانون غیرعادلانه اصلًا قانون نیســت«. و 
»هر قانونی که شخصیت آدمی را تعالی بخشد، 
عادلانه است. هر قانونی که شخصیت آدمی را 

دوره‌ خلبانی دیدند و الان خلبان هستند. به من تنزل دهد، غیرعادلانه است.«
و افراد دیگر در جاهای مختلف، سفارش بچه‌های 
شــهدا را می‌کرد؛ اما یک بار سفارش بچه‌اش را 
به من نکرد. برخی کارهای خانواده‌های شهدا را 
من می‌کردم. زینب با علاقه‌مندی خودش برای 
خانواده‌ شــهدای حرم کار می‌کرد. حتی یک بار 
به من نگفت بــا زینب همکاری کن؛ اما تمام‌قد 
هوای بچه‌ شــهید را داشت. می‌گفت: »شیرازی! 
این، بچه‌ شهید است. به جای پدرش، از من انتظار 
دارد.« بچه‌ شهید اگر کاری داشت، برای انجام آن 
محکم می‌ایستاد. می‌گفت: »حمایتش کن. بچه‌ 
شهید است.« یک بار نگفت بچه‌ من. سی‌وهشت 
سال با سردار سلیمانی در ارتباط بودم؛ بیشتر از 
هشت سال در نیروی قدس از نزدیک بودم؛ یک 

بار نگفت به فکر بچه‌ من باش.

خاطرات رفاقت چهل ساله حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی 
با حاج قاسم سلیمانی- ۶

یک‌بار نگفت به فکر بچه من باش
سعید علامیان

اتاقش ســاده بود. میز و صندلی‌ها تشریفاتی نبود. 
مبل‌ها بیســت سال عمر کرده بود! یک بار با اصرار 
دیگران اجــازه داد رویه‌ مبل را عوض کنند. دنبال 

تشریفات و تجملات نبود.
حاج‌قاسمی که بیست‌ودو سال فرمانده نیروی 
قدس بود، به من می‌گفت اگر هدایای مردم نباشد، 
نمی‌توانــم زندگی‌ام را اداره کنم. رفقایش از کرمان 
برایش اجناسی مثل میوه و شیرینی می‌فرستادند. 
بعضی حرف‌هایش را به من می‌زد. می‌گفت »پسرم 
می‌خواهد داماد شود. وقتی برای خرید رفتیم، زیاد 
پول نداشتم. نگران بودم اگر خانواده عروس خواستند 
چیز گران بخرند، چه کار کنم!« کسی این حرف را 
می‌زد که اگر اشاره می‌کرد، امکانات زیادی برایش 
فراهم می‌شد. گفتم »می‌خواهی قرض بدهم؟« گفت: 
»من هیچ موقع قرض نگرفته‌ام.« گفتم؛ »قرض بدون 
مدت می‌دهم. هر وقت داشتی، بده!« نپذیرفت. بعد 

از مدتی گفت: »خدا رساند. خرید را حل کردم.«
حاج‌قاسم نسبت به تربیت بچه‌هایش حساس 
بــود. هر عصر جمعه، توی خانه‌اش مراســم روضه 
داشــت؛ یک مجلس روضــه خانوادگی مخصوص 
خودش، خانمــش و بچه‌هایش! تک ‌و توک بعضی 
رفقا هم می‌آمدند. توی این روضه‌ها، دنبال تربیت 

طوری تنظیم می‌کرد کــه بچه‌ها وارد گفت‌وگو با 
سخنران شوند و حرف زدن یکطرفه نباشد.

پس از آن، روضه خوانده می‌شد. روضه را آقای 
یادگاری می‌خواند. زیبایی آن جلســه، توســل به 
اهل‌بیت )علیهم‌السلام( بود. چون محفل خصوصی 
بود، حاج‌قاســم با صدای بلند‌گریه می‌کرد. همگی 
مثل باران اشک می‌ریختند. می‌خواست زن و بچه‌اش 

را با توسل به اهل‌بیت)ع( بار بیاورد.
این مراسم، هر هفته برگزار می‌شد. اگر خودش 
ایران نبود، بچه‌هایش برگزار می‌کردند. حاج‌قاسمی 
که شــبانه‌روز کار می‌کرد؛ ســاعت سه نصفه‌شب 
از خانــه می‌رفت بیرون، و گاه ســاعت دوازده یک 
شــب می‌آمد خانه؛ این حاج‌قاسم، با این مشغله و 
سفرهای متعدد، همه‌ سعی‌اش این بود خودش را 
به روضه‌ خانگی‌اش برساند. کمتر هفته‌ای بود سفر 
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نرود. اگر برنامه‌ ویژه‌ای نبود که لازم باشــد بماند، 
طوری هماهنگ می‌کرد که جمعه تهران باشــد و 
این جلســه را از دســت ندهد. روضه هم که تمام 
می‌شد، روحانی مجلس ـ حاج‌آقا رضایی ـ را بدرقه 
می‌کرد. من مقید بودم به این جلسات بروم. برایم، 
هم محفل وعظ و احکام و روضه و اشــک بود، هم 

انس با حاج‌قاسم!
حاج‌قاسم، افزودن ایمان و تقوای بچه‌هایش را 
وظیفه‌ خودش می‌دانست. به من می‌گفت: »گاهی 
که می‌خواهم در مورد مسائل عبادی و مذهبی به 
بچه‌هایم تذکری بدهم، برایشان نامه می‌نویسم.«! 
یک روز دختــرش زینب برایم گفــت که »توی 
جلسه‌ای نشســته بودیم و مشغول صحبت بودم. 
کاغذی به من داد. نوشــته بود: عزیزم، حجابت را 

بهتر کن.«!
خانواده‌های نیرو را برای دوره‌های بصیرت به 
مشهد می‌بردیم؛ هم تفریح، هم آموزش. یک روز از 
حاج‌قاسم خواستم خانواده‌اش را هم به دوره‌ مشهد 
بفرستد. گفتم؛ »اگر خانواده‌ شما بیاید، دیگران هم 
بیشتر توجه می‌کنند.« گفت: »من خانواده‌ام را فقط 
خودم تربیت می‌کنم. دســت شماها نمی‌دهم!« 
متوجه شوخی یا جدی بودن حرفش نشدم. گفتم؛ 
»کوچک‌تر از آن هستم که بخواهم خانواده‌ شما را 
تربیت کنم. خواستم بیایند تا دیگران تشویق شوند. 
و الاّ من باید از شماها تربیت یاد بگیرم.« باز همان 
لبخند همیشگی، روی صورتش نشست. اگر جدی 

هم گفته بود، خواست حرفش را شوخی بدانم! 
حاج‌قاســم مراقب بود بچه‌هایش از موقعیت 
پدرشان استفاده نکنند. می‌خواست خودشان رشد 
کنند. تلاش می‌کرد بچه‌ شهید شغل داشته باشد. 
با آقای حمید عرب‌نــژاد، مدیرعامل هواپیمایی 
ماهان، صحبت کرد. گروهی از بچه‌های شــهدا، 

خــودش و خانواده‌اش بود. واعظ مجلس، بیشــتر 
حاج‌آقا رضایی ـ امام جماعت مسجد امام علی)ع( 
شهرک شهید محلاتی ـ بود. گاهی هم من صحبت 
می‌کردم. سخنران، ابتدا احکام شرعی می‌گفت و بعد 
موضوعی اعتقادی ـ اخلاقی طرح می‌کرد. خواست 
حاج‌قاسم، این بود که توی جلسه حتماً آیه‌ای از قرآن 
تفسیر شود و برای هر موضوع، احادیث ائمه‌ اطهار)ع( 
گفته شود. گاهی در مورد احکام یا مباحث اعتقادی 
پرسش می‌شــد. اگر سؤال و شبهه‌ای بود، خودش 
یا بچه‌ها طرح می‌کردند. حاج‌قاســم تلاش می‌کرد 
بچه‌ها در فراگیری مســائل عمیق شوند. سخنران، 

در انتقاد از کینگ هم‌صدا شــدند. با وجود این 
روش‌هــای کینگ در بیرمینگهــام، منجر به 
پوشــش خبری در سراسر کشور شد و مبارزه 
برای آزادی را به مهم‌ترین موضوع تبدیل کرد.
گرچه کینگ به ندرت زحمت دفاع از خود 
در برابر مخالفانش را متقبل شــد ]اما[ وقتی 
هشــت نفر از روحانیون »لیبرال« برجســته 
آلاباما که همگی سفیدپوســت بودند در نامه 
سرگشاده‌ای او را به خاطر برانگیختن شورش 
مدنی از طریق مقاومت مسالمت‌آمیز به باد انتقاد 

گرفتند، دست به قلم شد. 
این کشیش‌ها از کینگ خواستند اجازه بدهد 
دادگاه‌های محلی و فدرال مسئله یکی‌‌سازی را 

حل و فصل کنند.
اما کینگ می‌دانست که اگر عدالت و آزادی 
شکســت می‌خوردند، آفریقایی- آمریکایی‌ها 
دیگر نمی‌توانســتند درد و رنــج درازمدت را 
تحمل کنند. کینگ در آن زمان در زندان بود 


